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دورنماى بهبود روابط
روسيه و گرجستان

ــتان از زمان درگيرى دو  � ــيه و گرجس  روابط روس
ــت 2008 رو به وخامت گذاشت و  ــور در آگوس كش
ــپس اشغال دو منطقه اوستياى جنوبى و آبخازيا از  س
جانب روسيه و به رسميت شناختن استقلال آن دو از 
جانب مسكو موجب قطع روابط ديپلماتيك تفليس و 
مسكو شد. از آن زمان روسيه همواره تاكيد مى كرد كه 
دولت ساكاشويلى با گرايش هاى غرب گرايانه موجب 
اين چالش در روابط دوجانبه بوده است. بنابراين بعد از 
انتخابات پارلمانى گرجستان در اول اكتبر سال 2012 
كه در آن ساكاشويلى و حزب وى؛ جنبش اتحاد  ملى 
ــت خورد و قوه  مقننه و اجرايى اين كشور را به  شكس
رقيب خود واگذار كرد، اظهاراتى مبنى بر بهبود روابط 

دو كشور از هر دو طرف شنيده شد. 
روابط گرجستان و غرب

ــور  ــن متغيرها در روابط دو كش ــى از مهم تري يك
ــتان به غرب است كه در دوره  مساله نزديكى گرجس
ساكاشويلى همواره مورد انتقاد روسيه قرار داشته است. 
ــويلى و روى كارآمدن دولت جديد  با پايان كار ساكاش
ــت گرجستان  ــت كه ممكن اس اين تصور وجود داش
حداقل شتاب خود در روند نزديكى به غرب را بكاهد. با 
اين حال هيچ گونه نشانه اى دال بر اين تمايل از سوى 
گرجستان مشاهده نشد. از جمله شعارهايى كه حزب 
«روياى گرجى» قبل از انتخابات پارلمانى مطرح كرده 
بود بهبود وضعيت اقتصادى مردم گرجستان و از نظر 
سياسى نيز عادى سازى روابط با روسيه و حفظ روابط 
ــلاش براى عضويت  ــتحكم با غرب و همچنين ت مس
در ناتو بود.  «بيدزينا ايوانيشويلى» نخست وزير جديد 
ــى 2013 در مجمع عمومى  ــتان نيز در ماه م گرجس
پارلمان اروپا گفت: تمايل گرجستان براى پيوستن به 
ــور  ناتو و اتحاديه اروپا كه در مصوبه پارلمان اين كش
در خصوص دكترين سياست خارجى نيز مورد تاكيد 
ــا اين امر تقابلى با  ــت؛ ام قرار گرفته، كاملا واضح اس
عادى سازى روابط با روسيه ندارد. در نشست اواخر سال 
گذشته ميلادى سران اتحاديه اروپا با «شركاى شرقى» 
ــند مربوط به همگرايى با اتحاديه  در ويلنيوس نيز س

اروپا با كشور گرجستان مبادله شد. 
روابط سياسى - اقتصادى روسيه و گرجستان

ــى در تمام مراحل انتخابات و  حزب روياى گرج
ــار وفادارى به تمام  ــد از پيروزى اعلام كرد در كن بع
ــو و غرب، به دنبال  ــتان در قبال نات تعهدات گرجس

عادى سازى روابط با روسيه است.
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نگاه يادداشت
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ــوا اولاند» براى فرانسوى ها بيش  اين روزها «فرانس
ــد به عنوان  از آنكه به عنوان رييس جمهور مطرح باش
ــوال بزرگى مطرح است كه ظاهرا بى پاسخ  علامت س
مانده است. درواقع رييس جمهور اولاند، اين روزها مثل 
ــخصى اش مردد است كدام  خط و خطوط زندگى ش
سمت وسو را براى زندگى سياسى اش برگزيند. علامت 
سوال ها يكى پس از ديگرى جلو سوال ها مى نشينند: 
ــت از او  ــت؟ بهتر نيس ــت» اس آيا اولاند «سوسياليس
به عنوان «سوسيال- دموكرات» ياد كرد؟ اصلا آيا اولاند 
«سوسيال - ليبرال» نشده است؟ فرانسوا همان طور كه 
با موتور در خيابان هاى فرانسه از لاينى به لاين ديگر 
ــير مى داد تا به معشوقه اش برسد، اين بار با  تغيير مس
همان حالت زيگزاگى از شاخه اى به شاخه ديگر مى پرد 
تا مگر براى زندگى سياسى اش رويه اى پيدا كند. اين 
ــوان از آرزوهايى كه او روز 31  ــردرگمى را هم مى ت س
دسامبر 2013 براى فرانسوى ها پيش از شروع سال نو 
ميلادى داشت فهميد؛ آرزوهايى كه يك سوسياليست 
ــد تلاش زيادى مى كند تا  ــت. اولان را ليبرال كرده اس
كسى متوجه افق ايدئولوژيك او نشود. براى خيلى ها 
ــان از «جدايى و گسستگى» از  صحبت هاى اولاند نش
ــراث دار «ژورس»1 و  ــى دارد و او ديگر مي حزب قديم
ــت. براى عده اى ديگر، اتفاقا گام برداشتن  «بلوم»2 نيس
در مسير قديمى است كه مى تواند مهر موفقيت را بر 
پيشانى رييس جمهور حك كند. با اين حال خود اولاند 
ــت كه در آن  گير افتاده  هم هنوز اسير چندراهى اس
است؛ فرانسوا همان طور كه مردد به انتخاب همسرش 
براى زندگى است، هنوز افق روشنى از مسيرى كه قرار 
ــه كند و ره بپيمايد تعيين  ــت به پايه هاى آن تكي اس
ــم» اصلى كدام است؟ وقتى از  نكرده است. «اولانديس
ــان اين روزهاى اولاند نگاه  نزديك به حال و روز پريش
شود مى توان به دو «فرضيه» رسيد. هر چند كه هنوز 
ــت كه «اولانديسم» اورجينال كدام  بحث مهم اين اس
است؟ مطابق با مواردى كه رييس جمهور براى مردم 
فرانسه آرزويش را كرده ميزان چرخش و وسعت اين 
ــت كه نمى توان  ــى چنان زياد اس چرخش هاى حزب
به راحتى از آن چشم پوشيد. ابتدا الى كوهن اقتصاددان 
است كه درباره «جدايى» اولاند از حزب سابقش دليل 
و مدرك مى آورد: «فقط كافى است به اولاند سال هاى 
ــگاه كنيم تا به خوبى متوجه «جدايى» او از حزب  اول ن
ــويم. اولاند درباره چيزهايى صحبت مى كند كه در  ش
شعارهاى انتخاباتى اش هرگز آنها را به زبان نياورده بود. 
او مى گويد ماليات را كاهش مى دهد در حالى كه آنها 
ــت. مى گويد هزينه هاى عمومى را  را افزايش داده اس
به طور چشمگيرى تقليل مى دهد در حالى كه چنين 
ــيار  كارى نكرد. مى گويد پرونده بازى هاى ادارى را بس
ــدنش  ــاده مى كند در حالى كه از زمان انتخاب ش س
به عنوان رييس جمهور تا به حال اين سيستم به ويژه در 
پرونده هاى مالى با سختگيرى بيشترى دنبال مى شود». 
اما بنابر گفته هاى اين اقتصاددان اين «جدايى» تا حدى 
نسبى بوده است: «اولاند همان طور كه از سياست هاى 
سال اولش فاصله گرفته دوباره به گرايش هاى اوليه اش، 
همانى كه در زمان حضورش در حزب سوسياليست در 
سال 2011 داشت برمى گردد.» در آن زمان اولاند كه 
ــت بود در سر داشت برنامه اى  مدير حزب سوسياليس
ارايه دهد تا ميزان بدهى كاهش يابد. او از طريق همان 
ــريع درآمدهاى  ــت كرده بود خيلى س حزب درخواس
ــوازن لازم دوباره برقرار  ــامان يابد تا ت عمومى سروس
ــز تحت عنوان «معاهده  ــود. در نهايت او از همين ت ش
توليدى» در كتابش به عنوان «روياى فرانسه» در سال 
ــرد و همانجا هم همزمان حامى «روح  2011 دفاع ك
ــد. به عنوان سوسياليستى  موسسه ها و شركت ها» ش
ــن از اصل حزب از  ــه طالب قدرت بود، فاصله گرفت ك
همانجا شروع شد. اولاند ضمن اينكه هيچ وقت چنين 
بينش تئوريكى را رد نكرد به خاطر مسايل تاكتيكى به 
ــرايط را برايش شيرين تر  كارش در همان حزب كه ش
ــاخت  ــنهاد س ــرده بود ادامه داد. او با پيش ــل ك از قب
ــى و اعمال ماليات  ــراى آموزش مل ــت ب 60 هزار پس
ــالا، در طول دورانى كه  75درصدى براى درآمدهاى ب
براى كانديداتورى اش مبارزه مى كرد دوباره بازگشتى به 
ايده آل هاى سوسياليسم فرانسوى داشت. اولاند دقيقا 
مثل كارى كه فرانسوا ميتران در سال 1981 انجام داد 
به اين نتيجه رسيد كه پيروزى در انتخابات به اين معنى 
ــرش متحد كند در گرو اين  كه همه چپ ها را پشت س
است كه حداقل از اصولش كمى عدول كند. با اين حال 
برنامه او فاصله زيادى با برنامه «تغيير زندگى» داشت كه 
در سال 1981 وعده آن داده شد. اولاند آنقدر توانا بود 
كه در چشم همه طورى جلوه كند كه آنها باور داشتند. 

پوست اندازى يا روشنگرى؟ 
رييس جمهور اولاند اين روزها در مقايسه با زمانى كه 
كارهاى انتخاباتى اش را شروع كرده بود پوست انداخته 
است و متفاوت عمل مى كند و البته اين تغيير هم مربوط 
به يك روز نبوده است. اولين مورد اشاره مى تواند مربوط 
ــد كه در  ــازگارى با «معاهده و پيمان رقابتى» باش به س
ــد. رييس دولت، آن زمان درباره  نوامبر 2012 مطرح ش
«عرضه سوسياليسم» صحبت كرد. اولاند، آن زمان بدون 
ــود ايده اى از دومينيك  ــاره اى به اين مورد ش اينكه اش
استراوس كان مبنى بر «سوسياليسم زايا» دزديد؛ همان 
ــم3 در قرن  ــنت سيمونيانيس ايده اى كه ايدئولوژى س
ــن ايدئولوژى مبنى بر اين  ــم را دنبال مى كرد. اي نوزده
ــپس به تقسيم  بود كه ابتدا بايد ثروت اندوزى كرد و س
ثروت پرداخت. با اين حال به عقيده «الى كوهن» مشكل 
اين طرح اين است كه آنقدر ثمر ندارد تا به بار بنشيند: 
«نبايد انتظار داشت چنين موردى به نتيجه برسد چون 
سياست هاى به كارگرفته شده در عرصه هاى مالى سراسر 
ــتند.» با توجه به مواردى كه اولاند روز 31  تنش زا هس
دسامبر تعيين كرده و سه هدف براى فرانسوى ها تعريف 
كرده است. كاهش ماليات، كاهش هزينه هاى عمومى 
و «معاهده مسووليت پذيرى شركت ها» به نظر مى رسد 
ــت اندازى  ــروع به پوس ــنگرى حزب، او ش بيش از روش
ــت. ژرار گرونبرگ، مدير تحقيقات در موسسه  كرده اس
آموزش اروپايى علوم و متخصص امور فرانسه هم عقيده 
منحصربه فردى دارد؛ او معتقد است آرزوهايى كه اولاند 
براى فرانسوى ها تعيين كرده چشم پوشى از ايده آل هاى 
سوسيال - دموكراسى است و بيشتر واردشدن به عرصه 
ــال 2013 با توافق  ــيال - ليبراليسم است: «در س سوس
ــاهد سازش  درباره بازار كار و آموزش حرفه اى هنوز ش
ــيال - دموكرات هستيم. يعنى درواقع  و مصالحه سوس
ــامبر  ــرمايه. 31 دس مذاكره بين نيروى كار با اهالى س
ــواردى كه  ــوى ديگرى تغيير كرد: در م ــرايط به س ش
اولاند به آن اشاره كرد آمده كه دولت بيكار ننشسته تا 
ــازش بين نيروهاى كار را فقط تماشا كند و از طريق  س
ــه ها در ارتباط خواهد بود». از  كارفرمايان با اين موسس
ظاهر امر اينطور برمى آيد كه اين اظهارات بيشتر نزديك 
به ايده هاى سوسيال - ليبراليسم تونى بلر است و كمتر 
ــيال - دموكرات سنتى جايى دارد.  در زمره حزب سوس
ــوع مى گويد: «اولاند  ــاره به همين موض گرونبرگ با اش
هم مثل تونى بلر در دهه 90 به اين نتيجه رسيده است 
ــيال - دموكرات ها ديگر امكان پذير  كه سازش با سوس
ــه  ــت. اولاند هم مثل بلر فكر مى كند كه در پروس نيس
ــرورت واحد  ــركت ها يك ض ــازى، دولت و ش جهانى س
دارند و در برنامه هاى اقتصادى بايد شانه به شانه يكديگر 
پيش بروند.» لوران بووه، پروفسور علوم سياسى دانشگاه 
ــم» هم با صحه گذاشتن  ــاى و نويسنده اثر «بلريس ورس
ــر اين موضوع چنين آناليزى دارد: «تا زمانى كه اولاند  ب
شركاى اجتماعى اش را در يك حلقه نگه مى دارد، بحث 
بحث سوسيال - دموكراسى است. اما از زمانى كه شريك 
اصلى اولاند Medef 4 است ديگر او به طور كامل پا در 
زمين سوسيال - ليبرال ها گذاشته است.» رابطه ننگين 
با اين موضوعى كه مطرح مى شود تعيين خط و خطوط 
اين نوع سوسيال - ليبراليسم است؛ درواقع بايد مشخص 
ــود كه آيا اين شاخه ليبرال شدن اولاند فقط مربوط  ش
ــت يا اينكه در زمينه هاى  به برنامه هاى اقتصادى او اس
ــده است؟ در پاسخ به اين  فرهنگى هم اولاند ليبرال ش
سوال ظاهرا هنوز خط مشى مشخصى رو نشده است و 
در برنامه هاى جامعه شناختى نيز اولاند فعلا با احتياط 
پيش مى رود: او موافق با ازدواج همجنسگرايان است و تا 
اينجا از ترويج توليدمثل به شيوه هاى پزشكى استقبالى 
نكرده است. درباره حق راى خارجى ها در فرانسه هم تا 
به حال موردى ديده نشده كه نشان دهد او سختگيرى 
ــته باشد. لوران بووه با توجه به  خاصى در اين مورد داش
ــد را در زمره افراد  ــعى مى كند اولان ــه اين موارد س هم
خاصى قرار دهد: «بين سوسيال - ليبراليسم محافظه كار 
تونى بلر و سوسيال - ليبراليسم پيشرفته خوسه لوييس 
زاپاترو، اولاند دقيقا در ميانه قرار گرفته است و كمى مثل 
ــرودر عمل مى كند.» با اين حال اين رويكرد  گرهارد ش
ــه  ــيال - ليبرال اولاند احتمال كمترى در مقايس سوس
ــا را مطرح كرده  ــود اولاند آنه ــا ادعاهايى دارد كه خ ب
است؛ اول به اين خاطر كه سوسياليست هاى فرانسوى، 
ــم را به عنوان «دشمن ايدئولوژيك» خود تلقى  ليبراليس
ــت در  مى كنند و مورد دوم هم اينكه حزب سوسياليس
ــيال - ليبرال هاى اروپايى در اواخر دهه  زمانى كه سوس
90 و اوايل سال 2000 به قدرت رسيده بودند به شدت با 
اين حزب مبارزه كردند. اين در شرايطى است كه فرانسوا 
ــت. زمانى كه ليونل  ــراث دار همين تاريخ اس اولاند مي

ژوسپن با تونى بلر و گرهارد شرودر در عرصه بين المللى 
ــت ها مبارزه مى كرد شخص اولاند دبير اول  سوسياليس
ــه بود. او به خوبى به خاطر  ــت فرانس حزب سوسياليس
ــه از معبد سوسيال - دموكراسى در برابر  دارد كه فرانس
بريتانيايى ها و آلمانى ها به شدت محافظت مى كرد. حالا با 
كنارهم گذاشتن همين مورد سخت است كه فرانسوى ها 
بپذيرند كه اولاند به راحتى به اجدادش پشت كرده و تن 
به بازى ننگينى داده است. اگر قرار باشد فرانسوا اولاند 
ــيال - ليبرال تلقى شود او در چشم  به عنوان يك سوس
نياكانش به موجودى بى شرم مى ماند. البته اين مورد دور 
از ذهن هم نيست؛ موردى كه ميشل وينوك، متخصص 
امور سياسى فرانسه در قرن نوزدهم و بيستم به آن اشاره 
ــت ها در سال 1983 بازار را  مى كند: «وقتى سوسياليس
بسيج كردند مى توانستند تئورى جديدى را به روز رسانى 
كنند؛ موردى كه بعدها ميتران با آن مخالفت و بر يك 
ايده پافشارى كرد كه آن هم پرهيز از كاپيتاليسم است. 
ــتيم كه اولاند، فردى كه  با اين حال هنوز مطمئن نيس
خيلى به مكتب ميتران وابسته است رفتار ديگرى داشته 
باشد. اولاند مى داند كه روشنگرى بيش از اندازه درباره 
ايده هايش مى تواند او را از باقيمانده چپ ها به ويژه شاخه 
ــت جدا كند.» با اين حال اولاند  اصلى چپ سوسياليس
هنوز راه را براى پاسخ دادن به همان سوال بزرگ باز نگه 
ــته است و علامت سوال ها به قوت خود باقى است.  داش

ــش شبيه به  درواقع اولاند هنوز تعيين نكرده كه بينش
شرودر است يا تونى بلر. 

پاورقى ها: 
1- ژان ژورس، بنيانگذار حزب سوسياليست فرانسه 
بود كه درست قبل از ورود فرانسه به جنگ جهانى اول 
ترور شد. مخالفانى كه او را وطن فروش مى خواندند او را 

به قتل رساندند. 
ــت فرانسه بود.  2- لئون بلوم از رهبران سوسياليس
ــى پيروزى جبهه  ــس از مرگ ماركس، در پ نيم قرن پ
خلق فرانسه در انتخابات ماه مى سال 1936ميلادى در 
فرانسه، اولين دولت سوسياليست اين كشور در چهارم 
ــكل گرفت. در اين زمان، لئون بلوم،  ــال ش ژوئن آن س
سياستمدار و نويسنده فرانسوى، نخستين دولت خود را 
كه متشكل از سوسياليست ها، راديكال سوسياليست ها و 
كمونيست ها بود تشكيل داد و قوانينى را در جهت اصلاح 
اوضاع كارگرى تصويب كرد. علاوه بر آن، بلوم دست به 
اصلاحات اقتصادى و اجتماعى بسيارى زد كه به سبب 

مخالفت گروه هاى رقيب و مخالف دولت ناكام ماند. 
3- سنت سيمونيانيسم جنبش اجتماعى سياسى دهه 
اول قرن نوزدهم فرانسه است كه از ايده هاى كلود هانرى 

روروى سنت سيمون (1824-1760) الهام گرفته شد. 
medef -4: سازمان كارفرمايى جنبش شركت هاى 

فرانسوى.

اولاند در ميانه راه گم شد

سوسياليستى كه ليبرال شد
تانيا تجلى

نمايش «رفراندم» 
و حق حاكميت اوكراين

ــخ برگزارى رفراندم جدايى  � به دنبال تعيين تاري
ــيون  ــه فدراس ــاق آن ب ــن و الح ــه از اوكراي كريم
ــيه، اظهارنظرات سياسى مختلف و متعارضى  روس
از جانب كشورها صورت گرفت كه عمدتا معطوف 
ــود. در مقابل،  ــزارى رفراندم ب ــه محكوميت برگ ب
ــت كرده و  ــيه از اين اقدام حماي ــيون روس فدراس
اكثريت روس تبار ساكن كريمه را داراى حق تعيين 
ــت معرفى كرد. ارايه تفسيرهاى متفاوت و  سرنوش
ــر تازه اى  ــناد و حقوق بين المللى  ام ــاد از اس متض
نيست. از آنجا كه قواعد حقوق بين الملل تحت تاثير 
ــكل گرفته و  ــد تاريخى ش ــوا در يك رون ــوازن ق ت
ضمانت اجراى موثر آن نيز در اكثر موارد به حمايت 
و اراده قدرت هاى بزرگ بستگى كامل دارد. از اين رو 
در هر مناقشه اى كه قدرت هاى بزرگ در مقابل هم 
ــفتگى و سردرگمى حقوق  صف آرايى مى كنند، آش
ــكار مى شود. از يك سو حقوق   بين الملل بيشتر آش
بين الملل داراى اصول و قواعدى است كه از تماميت  
ارضى، حاكميت و استقلال و عدم مداخله در امور 
داخلى ديگر دفاع مى كند. از سوى ديگر رويه هايى 
ــكل گرفته است كه از حق  در حقوق بين الملل ش
ــت ملت ها تا انفصال و جدايى كامل  تعيين سرنوش
ــوم حق تعيين  ــل س دفاع مى كند به خصوص نس
ــت ملت ها كه در قضايايى همچون كوزوو  سرنوش
ــه انگيزى سمت گيرى جديدى از  به صورت مناقش
ــيار  ــكار كرد، از ظرفيت بس حقوق بين الملل را آش
ــات جديدى بر  ــفتگى ها ابهام بالايى در ايجاد آش
ــت  ــال حق تعيين سرنوش ــى درك و اعم چگونگ
ــت و تماميت ارضى  ــاع از حريم حق حاكمي و دف
ــترى در  ــت. ديوان بين المللى دادگس برخوردار اس
راى مشورتى خود در قضيه صدور اعلاميه استقلال 
ــوزوو، به طور ضمنى حق جدايى گروهى از مردم  ك
در داخل سرزمين يك دولت داراى حاكميت را به  
رسميت شناخت و اين در شرايطى بود كه مرزبندى 
ــديدى بين دولت ها وجود داشت به طورى كه از  ش
192 دولت عضو سازمان ملل متحد فقط 69 دولت 
ــايى  ــتقل مورد شناس كوزوو را به عنوان دولتى مس
ــت  ــل دوم حق تعيين سرنوش قرار داده اند. در نس
كه به دنبال فروپاشى اتحاد جماهير شوروى متولد 
شد شكل گيرى كشورهاى مستقل جديد با رضايت 

دولت داراى حاكميت تحقق  پذيرفت. 
ــورهاى عضو اتحاد  ــتقلال كش جدايى و اعلام اس
ــوروى از آن اتحاديه در چارچوب اعلاميه  جماهير ش
ــوروى  ــتقلال كه بيانگر رضايت اتحاد جماهير ش اس
ــيه) بود شكل گرفت. هرچند نطفه  (فدراسيون روس
ــوراى امنيت  ــتقلال كوزوو در قطعنامه 1244 ش اس
بسته شد. ولى سازمان ملل اميدوار بود كه با فرصتى 
ــتان و كوزوو از طريق  كه ايجاد مى كند، دولت صربس
ــالمت آميز و سازنده به نتيجه مطلوبى  مذاكرات مس
ــد و حكومت  ــيد كه در عمل چنين نش خواهند رس
ــوزوو با اتكا به حمايت هاى دولت هاى غربى  محلى ك
و تجربه مداخله نظامى ناتو به صورت يكجانبه و بدون 
جلب رضايت صربستان اعلام استقلال كرد. هرچند 
كه ديوان صرف صدور اعلاميه استقلال را با هيچ قاعده 
ــل در تعارض معرفى نكرد ولى ديوان  حقوق بين المل
بين المللى دادگسترى دامنه اصل تماميت سرزمينى 
را به روابط بين دولت ها محدود كرده و جدايى طلبى 
ــوق بين الملل خارج  ــمول حق ــى را از حوزه ش داخل
دانست و به اين ترتيب از تماميت ارضى و حاكميت 

ملى در قبال جدايى طلبى داخلى حمايت نكرد. 
مساله جالب توجه اين است كه فدراسيون روسيه 
ــورهايى بود كه اعلام استقلال كوزوو از  از جمله كش
ــته و از  ــتان را مغاير با حقوق بين الملل دانس صربس
ــتقلال و تماميت ارضى دولت مركزى در مقابل  اس
ــفانه  تلاش هاى جدايى طلبانه حمايت كرد و متاس
ــاى اوكراين موضع كاملا متعارض  در قبال رويداده
ــا مراجعه به قاعده  ــع قبلى اتخاذ كرد كه ب با مواض
«استاپل» بى اعتبارى آن آشكار مى شود و اين امر نشان 
مى دهد كه آشفتگى و سردرگمى حقوق بين الملل 
عمدتا ناشى از عملكرد دوگانه و چندگانه كنشگرانى 
ــت كه اعتبار و ضمانت اجراى حقوق بين الملل  اس
درگرو مواضع قانونمند، شفاف و يكرنگ آنهاست. با 
توجه به ابهامات موجود در خصوص محدوده گستره 
ــت ملت ها و اينكه  ــوم حق تعيين سرنوش نسل س
ــخصى از  حقوق بين الملل تاكنون معيار واحد و مش
چگونگى اطلاق ملت به گروهى از مردم ساكن يك 
كشور ارايه نداده و با توجه به موضع گيرى هاى متضاد 
دولت ها در قبال مساله جدايى طلبى از دولت مادر كه 
ــور كانادا در قضيه كبك آن را به اين  ديوانعالى كش
صورت، صورتبندى كرده است كه «حقوق بين الملل 
به صورت خاص به اجزاى تشكيل دهنده دولتى داراى 
حاكميت حق قانونى جدايى يكجانبه از دولت مادر را 
اعطا نمى كند» حقوق بين الملل را تا حد زيادى بايد 
در شناسايى يا عدم شناسايى نسل سوم حق تعيين 
سرنوشت بى طرف معرفى كرد يا حداقل اذعان كرد 
كه نظام حقوقى در چارچوب منابع شناخته شده خود 
هنوز قاعده لازم الاجرايى در اين خصوص وضع كرده 
است و همين طور هيچ قاعده اى در ممنوعيت اعلام 
استقلال يكجانبه از كشور مادر هم وضع نكرده است 
و تا حد زيادى سرنوشت موضوع را به «اصل قابليت 

تاثير» و انفصال درمانى واگذار كرده است. 
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